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Abstract 

This article, which is a descriptive and analytical research and its qualitative data has 

been collected through the research method of libraries, has been organized with the 

aim of studying the stylistic developments of Iranian art after the Mongol invasion 

and while trying to review the book “Seven Decorative Principles of Iranian Art” 

written by Yaghoub Azhand and to answer the basic question why in Qazvin school 

of Safavid period, these themes are mentioned as seven principles of Iranian art? It 

seems that the drawing of these motifs to the position of the "Seven Principles" was 

done in line with the policies of Shah Tahmaseb and with the aim of limiting the 

power of the Ghezelbas. The findings show that in order to achieve this goal, first 

the royal workshop and library of Tabriz were dissolved as an influential centers and 

promoters of Ghezelbashi thought, and in the next step, the visual elements of 

Iranian painting were regulated in two main and sub-areas. Placing elements such as 

mobility, coloring, and composition in the field of Iranian painting subdivisions 

meant reducing the importance of the principles governing the Ghezelbashi method, 

and in contrast emphasizing the arrangement under the heading of the "Seven 
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Principles of Iranian Art" while setting the policy. The nascent Qazvin school in a 

different direction from Tabriz II school, gave it special credit.  

Keywords: Iranian Art, Painting, Safavid Era, Qazvin School, Seven Principles. 
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چكیده

تحقیه    ۀشهیو  های کیفی آن بهه  است و داده و تحلیلی که پژوهشی توصیفی ،این نوشتار
 ۀبا هدف بررسی تحولات سبکی هنر ایران په  ا  ممله   ،شده آوری ای جمع خانه کتاب

هفت اصل  ضمن نقد و بررسی کتابد نتلاش دارنگارندگان مغول سامان یافته است و 
د کهه رهرا در   نه به این پرسش اساسهی پاسهد ده   ،یعقوب آژند ۀنوشت ،تزئینی هنر ایران
هنهر   ۀگانه  اصول هفت منزلۀ هنر ایرانی به ۀگان صفوی ا  نقوش هفت ۀمکتب قزوین دور
اصهول  »برکشهیدن ایهن نقهوش بهه جایگهاه      کهه  رسهد   نظر مهی  است؟ به ایرانی یاد شده

های شاه تهماسب و با هدف محدودکردن قدرت قزلباشهان   سو با سیاست هم« گانه هفت
کارگاه و برای نیل به این مقصود نخست که دهد  ها نشان می صورت پذیرفته باشد. یافته

و در شهد  منحل  ،نفوذ و مروج تفکر قزلباشی کانون ذی مثابۀ به، سلطنتی تبریز ۀخان کتاب
بنهدی شهدند.    اصلی و فرعی قاعهده  ۀگام بعد عناصر بصری نگارگری ایرانی در دو مو 

فرعیات نگارگری  ۀبندی در مو  و ترکیب ،پردا ی قراردادن عناصری نظیر تحرک، رنگ
کیهد بهر   أمقابل ت قزلباشی بود و در ۀاستن ا  اهمیت اصول ماکم بر شیومعنای ک ایرانی به
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مشهی مکتهب    ضهمن تعیهین خه     ،«هنر ایرانی ۀگان اصول هفت»پردا ی ذیل عنوان  هیآرا
 بخشید. اعتباری ویژه به آن می ،نوپای قزوین در مسیری متفاوت ا  مکتب تبریز دوم

.گانه اصول هفت مکتب قزوین، ،صفوی عصرهنر ایرانی، نگارگری، ها:دواژهیکل
 

 .مقدمه1

مهد ایهن   آ خوش تغییراتی اساسی شد و پی مغول واژگان بصری هنر ایران دست ۀپ  ا  ممل
هنرههای تصهویری بهود. البتهه تغییهر ایهن        ۀدرمو  یتغییر واژگان ایجاد تحول سبکی عظیم

های جدیهد و   ا یبلکه نهادس ،عمال قدرت بیگانگان صورت نپذیرفتبا اِ فق واژگان بصری 
ههای   خانهه  های وابسته به کتهاب  خانه ها و صورت مند درون کارگاه ایجاد نظام آمو شی قاعده

ا جملهه تحهولاتی کهه ذیهل مکومهت      سلطنتی موجبات این تحول اساسی را فهراهم آورد.  
 دسهت  بهه  وقوع پیوست، ابداع اصهول نگهارگری ایرانهی    هنر ایران به ۀایلخانان مغول در مو 

هفت اصل تزئینی هنهر   . در کتاب 162: 2731 وهروی اممد موسی در مکتب تبریز اول بود
اسهلیمی،  »کاران یعنی  بندی به هفت نقش  ینتی تذهیب این قاعده ،آژند یعقوب نوشتۀ ،ایرانی

 محدود شده است.« و بند رومی ،ختایی، فرنگی، فصالی، ابر، واق
نگاری هنر وجود نداشت و متهی اشهارات    تاریدجاکه در قرون میانه هیچ شکلی ا   ا آن

مطالعهه در ایهن    ،شهمارند  پراکنده به تحولات هنری در متون غیرمهرتب  نیهز بسهیار انگشهت    
پهذیر اسهت.    براساس آثار هنری برجامانده امکهان  ،تر کمبود اسناد تاریخی بیش علت به ،مو ه

نگهاری   ترین مزیهت تهارید   مهمنگاری هنر وجود دارد  های متنوعی که در تارید ا  میان روش
 ،براسهاس آثهار هنهری    ،گردد کهه در ایهن شهیوه    براساس تحولات سبکی به این مسوله با می

دادهههای هنههری دسههت یافههت و ایههن تحههولات را در   تههوان بههه فهههم رگههونگی روی مههی
در ایهن نوشهتار تهلاش شهده اسهت       بنابراین،فرهنگی توضیح داد.  ه های تاریخی ارروبهر

ذیهل   شناسهی تهاریخی   سبک ۀلف آن، مفهوم تحولات سبکی و شیوؤتاب و مضمن معرفی ک
شود و در بخش تحلیل درونی و جایگهاه اثهر    بررسیتحلیل بیرونی اثر و خاستگاه آن عنوان 

پژوهش موردتدقی  قهرار گیهرد. در بخهش پایهانی مقالهه نیهز        ۀشناسی آژند در شیو نیز روش
ا   قهرن ررا با گذشت بیش ا  دو شود که  ادهد دپاستلاش شده است به این پرسش اساسی 

 ،صهفوی و در مکتهب قهزوین    ۀاممهد موسهی در دور   دست به ،ابداع اصول نگارگری ایرانی
اصهول  »بهاره درجایگهاه    یهک  بخشی ا  عناصر نگارگری ایرانی بهه  منزلۀ به« گانه نقوش هفت»

 .گیرد قرار می« هنر ایرانی ۀگان هفت
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 لفؤ.معرفیکلیاثروم2

قالهب   مجمی است کهه در  کتاب کم ،یعقوب آژند ۀنوشت ،هفت اصل تزئینی هنر ایرانکتاب 
 2088صهفحه و قطهع رقعهی بها شهمارگان       123فصل سامان یافته و در  نهُگفتار و  یک پیش

پشت جلد و در معرفی کتهاب   انتشارات پیکره منتشر شده است. در در 2727نسخه در سال 
ای کهه   گانهه  نخستین پژوهش و مرجعی برای با کاوی و با شناسی اصول هفت منزلۀ به ا  آن
المللهی و   های هنر ایران ابعاد بهین  قاجار به رسانه ۀهای نخستین اسلامی تا اواس  دور ا  سده

 اسلامی بخشیده یاد شده است. ه ایرانی هویتی کاملاً

نیافته اسهت، مهتن معرفهی     مانی موردبررسی در عنوان کتاب با تاب  ۀجاکه محدود ا آن
قاجار را بهه ذههن    ۀهای سوم و رهارم هجری تا اواس  دور  مانی سده ۀکتاب ناخودآگاه با 

 مهانی   ۀگذارد که بها   گفتار کوتاه کتاب بر این نکته صحه می پیش ۀاما مطالع ،سا د متبادر می
 ه قرار گرفته است.مبنای مطالع هجری، هشتم تا ابتدای قرن یا دهم قرن ا  ،بسیار محدودتری

آغها  الگهوی تحهول و تهداومی      ۀمغولان و فروپاشی خلافت عباسی نقطه  ۀممل ،درواقع
ایهن فروپاشهی در    أثیراتارروب این مطالعه برمبنای آن شکل گرفتهه اسهت. ته   هاست که ر

گسهیختگی نظهام فکهری مهاکم بهر       قالب یک رشته ا  تحولات ناشی ا  اضمحلال و ا ههم 
شده است کهه قلمهرو هنرهها را نیهز     منجر جهان اسلام به پدیدارشدن سا وکارهای جدیدی 

های جدید و طرح و طر های هنری نوینی منتج شده اسهت کهه    دینب درنوردیده و به سا مان
ی نقهوش  بنهد  اند. در این کتهاب قاعهده   ا  ثبات و تداوم درا آهنگی نیز برخوردار بوده ا قضا
ای ا  این طرح و طر های نوین تلقی شهده   یک تحول سبکی عظیم، نمونه منزلۀ گانه، به هفت

محهور اصهلی    هجهری  گیری و بررسی سیر تحول آن تا ابتدای قهرن یها دهم   است که شکل
 مبامث کتاب قرار گرفته است.

 ،؛ نخسهت گانه به دو گروه ا  منابع رجوع کرده است آژند برای شناسایی این اصول هفت
عینهی  آثاری که شکل  ،مستقیم به این اصول اشاره شده است و دومطور  بهها  متونی که در آن

کهه بها ههدف امیها و شناسهایی اصهول        ،این کتهاب در دارند.  بر و فیزیکی این اصول را در
پیوسته  فصلِ هشتقالب  ضمن تشریح این اصول در ،هنر ایرانی سامان یافته است ۀگان هفت

 .گرفته استهای مختلف هنر ایرانی موردبررسی قرار  ها در رسانه ریک ا  آنکاربرد ه

کهه   ،فصهل نخسهت   جهز  به که دهد بررسی ساختاری فهرست مطالب کتاب نشان می
سهانی   ا  الگهوی نسهبتاً یهک    هها  ر فصلگیدمبانی نظری کتاب در نظر گرفته شده است، 
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علت گستردگی مبامث دو فصهل دوم و سهوم    که به ،جز اصل اسلیمی کنند. به پیروی می
بهه مطالعهه و بررسهی یکهی ا  ایهن اصهول        هها  ر فصهل گیداست،  بر گرفته درکتاب را 
بها الگهویی مشهابه در سهه بخهش       ها هریک ا  فصلدر گانه اختصاص یافته است.  هفت

 بررسی شهده  و هنری ،مجزا نخست مستندات مربوط به هر اصل در متون تاریخی، ادبی
و  شهده،  جویی قرار داده کاربرد هریک ا  این اصول در هنرهای ایرانی موردپی ،و سپ 
هریک ا  ایهن اصهول ارائهه     ۀبندی نهایی دربار ای کوتاه جمع قالب رکیده در ،درنهایت

 ده است.ش
تعله  دارد کهه معنهای ههر      ای فکهری  ۀبه نحله  هفت اصل تزئینی هنر ایرانلف کتاب ؤم

 دهنهد. وجهه   اش موردبررسی و تدقی  قرار مهی  تاریخی ۀتحول و آفرینشی را در بافت و  مین
بسهیاری ا  آثهار    ،لهف و متهرجم  ؤم درجایگهاه  ،توجهه مطالعهات آژنهد    اشتراک فهرست قابل 

 هفهت و در کتهاب  اشان است.  هنرهای اسلامی و ایرانی در رویکرد تاریخی ۀمند مو  ار ش
بندی ایهن   شناسی تاریخی قاعده ارروب سبکهده است در رکرتلاش  اصل تزئینی هنر ایران

ا  خهلال  مغول موردبررسی قرار دههد و   ۀپ  ا  ممل یتحول سبکی عظیم مثابۀ نقوش را به
انهد، مسهیر    پرداختهه  ۀگانه  مانده ا  این دوران و بررسی متونی که به این نقوش هفت آثار باقی

روایتی تاریخی تفسهیر خهویش را ا  ررایهی     ۀراه با ارائ و هم کنداین تحول سبکی را ترسیم 
 این تحولات ارائه دهد.

 

یرونیومعرفیاثروخاستگاهآنتحلیلب.3

محور اصهلی نگهارش    منزلۀ قرن بیستم به ۀکه تا نیم ،شناسی تاریخی سبک ۀمطالعات در مو 
هها،    بهان  خصوص درمیهان آلمهانی   هب ،شد، ا  اواخر قرن نو دهم ته میتارید هنر در نظر گرف

توجهی شکوفا شد. در این  مان دو رویکرد کلی بر مطالعات این مهو ه مهاکم    قابلشکل  به
رویکههرد  ،روح دوران هگههل و دوم ۀرویکههرد ایدئالیسههتی برآمههده ا  نظریهه ،نخسههت ؛بههود
صورت آثار هنری متمرکهز بودنهد. نظهام    شناسی کانت بر  ا   یبایی برگرفتهگرایانی که  تجربه

های مختلهف هنهری را ناشهی ا  ناپایهداری ضهروری ههر        فکری هگلی تغییر سبک در دوره
ههای مههادی   شهکل فرهنگهی و ومهدت سهبک را ماصهل تبلهور روح جمعهی در صهورت        

آثهار   ۀکافاندقیه  و موشه   ۀها را ا  طری  مطالع کوشیدند سبک گرایان می تجربه اما ،دانست می
بلکهه در   ،اجتماعی و فرهنگی ۀگرایان صفات سبک را نه در  مین هنری شناسایی کنند. تجربه

  .22: 2727صحراگرد جستند و صورت آثار هنری می
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رویکهرد   ،در اواخر قرن نو دهم و ابتدای قرن بیسهتم  ،اما گروهی دیگر ا  مورخان هنر
هگهل را   ۀها نظری آن ،. درواقعو توسعه دادند بس ها  با تکیه بر مصداقرا ایدئالیستی هگل 
روح دوران و تولیهدات هنهری    ۀها به وجهود رابطه   ند. آنکردراه  گرایان هم با روش تجربه
ههای ایهن    آثار هنری و تعیین صهفات و ویژگهی   ۀاما کوشیدند ا  طری  مطالع ،باور داشتند

 ریگهل  گران الوی  و پژوهشآثار به شناخت روح هر دوره نائل شوند. ا جمله این مورخان 
تزئینههات و  ۀبودنههد کههه در مههو   Heinrich Wolfflinو ولفلههین هههانریش و  Alois Rieglو

 وهمان . های سبکی آن مطالعاتی جدی انجام دادند ویژگی
در گهذر  مهان ناشهی ا  تمایهل ذاتهی      را مورخ اتریشی، دگرگونی سهبک   ،گلیر  یآلو

 ههای تهارید تهزئین    مشهکلات سهبک: پایهه    ،و در نخستین کتهابش  دانست انسان به تغییر می
د، کهر منتشهر   2028کهه در   ، Problems of Style: Foundations for a History of Ornamentو

تصهویری   ۀاش را در عرضه  را معرفی کرد و توانهایی   kunstwollenو «هنرآفرینی ۀاراد»مفهوم 
. ریگهل   Brush 1994: 355و آثار منفهرد نشهان داد   ۀاساس مطالع بر« تحول تاریخی»نما ا   تمام
 ۀاراد»ههای مختلهف    هها و دوره  شده در مکهان  های پذیرفته بود که سبک پی بیان این مسوله در

هها بهر    تغییهر سهبک   ۀند. ریگل دربارکن میمنعک   ،طر ی ناآشکار ولو به ،را« معطوف به فرم
آورد کهه   ارروبی را پدید مهی ه یباشناسانه در هر دوره رای  این باور بود که گرایش یا انگیزه

  .77: 2706شود واممدیان  به معیاری برای آفرینش آثار هنری تبدیل می

مهداری   شناسی آثار هنری را بر صورت این رویکرد هانریش ولفلین اصول سبک ۀدر ادام
و  ،ها الگوها، شباهت ۀا  طری  تطبی  بصری آثار هنری و مقایس که و معتقد بوداد. کرمتمرکز 

 های سبکی در ههر دوره یها منطقهه دسهت یافهت      توان به شناختی کلی ا  ویژگی تمایزها می
 ضهمن  ،منتشر کرد 2022که در  ، Classic Artو هنر کلاسیکدر کتاب و ا . 186: 2728وماینر 

ارائه کرد  تحلیل سبک و تجزیهسا ی رنسان  ایتالیایی، معیارهایی برای  بررسی نقاشی و پیکره
  Principles of Art Historyو اصهول تهارید هنهر    کتهاب  در 2220 سهال  در و این معیارهها را 

بررسی تفاوت هنر رنسان  و هنر باروک  هنر کلاسیک موضوع کتابطور کامل بس  داد.  به
کید داشت کهه  أ . ولفلین بر این مسوله ت70: 2728وآدامز  بودبراساس تمهیدات بصری متباین 

سودمند و هنرهای تزئینهی   یابعاد یک فرهنگ ا جمله اشیا ۀهای ادراک بصری در هم مالت
دانسهت و در   هها مهی   ها و سبک ای ا  تارید دوره مشاهده است. او تارید هنر را مجموعه قابل

بهدون نهام هنرمنهدان پهیش کشهید.       را تهارید هنهر   ۀمسول ،اصول تارید هنر ،کتاب معروفش
های عمومی آثهار هنهری و فضهای     به ویژگی فق ولفلین برای اثر هنری اهمیتی قائل نبود و 

  .27: 2727صحراگرد وکه این آثار در آن تولید شده بودند  داد اهمیت میای  پایه
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ر ا  را فراته  شههای  فعالیهت  ۀاعتقاد ولفلین به وجه علمی تارید هنر موجب شهد او دامنه  
طهر  بیهنش و الگوههای     أجوی او برای یافتن منشه و توصیفات بصری گسترش دهد. جست

گیهری الگوههای بصهری ناشهی ا       بندی رسهاند کهه شهکل    نهایت او را به این جمع سبک در
ههای   هها و نسهل   است. ولفلین معتقد بود درک بصهری میهان ملهت   « شناسی بینش ملی روان»

ای بهود کهه در    شهده  ثابهت  ۀهای ملی برای ولفلین مسول مختلف متفاوت است. وجود تفاوت
بنهدی ا  سهند    ههای مقولهه   نظام.  Levy 2012: 54- 56و شد با خاک و نژاد تعریف می مقایسه

کننهد.   نظام ولفلین با وجود استثناهای ناگزیر فهراوان، پابرجهایی شهکلی سهبک را تأییهد مهی      
هها   سهبک و جهادادن آن   ۀهای گسترد قولهولفلین با بناکردن این نظام نشان داد که تشخیص م

ههای   پافشاری بهر کیفیهت   با وجودپذیر است. او  فرهنگی امکان ه های تاریخی ارروبهدر ر
رف دور شهد و سهبک   صِ ر بیننده، ا  رویکردهای فرمالیستیِدها  ثیر  یباشناختی آنأسبک و ت

  .70: 2728وآدامز را به تارید و فرهنگ پیوند داد 
اش را دربهاب هنهر    تزئینی ۀاین رویکرد و در ابتدای قرن بیستم آرتور پوپ نظری ۀدر ادام

گفت و معتقد بود در سراسهر   ا  تداومی مقیقی در هنر ایرانی سخن میایرانی ارائه داد. پوپ 
ماهیهت و   ۀا  مفروضات دربار ای ها و مجموعه ا  ار ش ای سلسله و معین یاین هنر دیدگاه

ایهن   ۀکمابیش در هم ،یابند شوند یا نوسان می که اگرره دگرگون می غرض هنر در کار است
و  ،وضوح آن را ا  هنر رینی، یونهانی، مصهری   ماند که به مرامل نوعی فردیت در آن باقی می

بها گذشهته    مقایسهه مال هویت فرهنگهی خهاص خهود را در     و درعینکند  میهندی متمایز 
تهرین   خهاص ایرانیهان کامهل    ۀنبهو  و رومیه   ، . ا نظر پوپ27 :2703وپوپ  کند تعریف می

تزئینهی را   ۀتسهل  جنبه  و ادست آورده است.  اصطلاح تزئینی به تجسم خود را در هنرهای به
مشهترکی کهه    ۀشالود ؛کرد خصلت برجسته و کمابیش همیشگی هنر ایرانی معرفی می منزلۀ به

عصر ماضهر ثابهت مانهده    های راه و رسم ا  دوران پیش ا  تارید گرفته تا  دگرگونی ۀدر هم
  .27وهمان:  است

گهردد   اهمیت خاص هنر ایرانی در نظر پوپ بیش ا  هر ریز دیگر به ایهن مسهوله بها می   
این نظر است که غهرض نخسهتین هنهر با نمهایی      ۀو معتبرترین نماینداکه هنر ایرانی ا  نظر 

ان غربهی ههیچ   پوپ معتقهد اسهت در  به    ،همه بخشی است. بااین بلکه تزئین و  ینت ،نیست
 نهد. کلمهاتی ماننهد  ینتهی    کخهوبی توصهیف    که کیفیت هنر ایرانی را بهوجود ندارد ای  کلمه
. گهویی  اسهت  دال بر نوعی اشهتقاق و اهمیهت ثهانوی     decorativeو ینیئیا تز  ornamentalو

جا امری عارضهی   موضوع اصلی آن ریزی است که باید تزئین یا آرایش شود و تزئین در این
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دانهد و   هها مربهوط مهی    در  بان غربی به اندیشه و عمل غربهی را است. پوپ فقدان این واژه 
میان هنرههای غربهی    هاست. او در معتقد است این نارسایی در کلمات ناشی ا  تفاوت دیدگاه

دانسهت و معتقهد بهود     قیاس با هنرهای ایرانی مهی  قابل و موسیقی را هنر صوری محض فق 
 . پهوپ  12 وهمان: ترین شکل متجلی شده است ار ایرانی به باشکوهاین صورت محض در آث

پههردا ی پرمایههه،  آرایههه ۀلفههؤدر هنههر ایرانههی براسههاس سههه م را کیفیههت  یباشههناختی تههزئین
 های هماهنگ و بدیع تشریح کرده است. بندی و ترکیب ،دهی باشکوه رنگ سا مان

« ایرانیهان  ۀای  یباشناسهان هه  مساسیت»و « کیفیات رومی»موضوع  بررسیبر  پوپ علاوه
تداوم و پایهداری  »تداوم این ویژگی را ذیل موضوع  ۀدر ایجاد ویژگی تزئینی هنر ایرانی مسول

با جغرافیا توضهیح داده اسهت. پهوپ جههان     مقایسه ایران مطرح ساخته و آن را در « فرهنگی
و معتقد اسهت   داند میها و رفتارها در ایران  مادی فلات ایران را عامل اصلی پایداری اندیشه

و پایدار را  ،دست، خودبسنده یک یخصلت مشخص و ثابت محی  مادی فلات ایران فرهنگ
هنهری شهده    ههای  ر سنتگیدگیری فردیت هنر ایرانی در مقابل  ده که موجب شکلکرخل  
  .10 وهمان: است

لفلهین و  ههای و  بهر دیهدگاه   پوپ در این اعلام نظر تا مد  یادی منطب  که رسد نظر می به
ولفلهین   ،تهر گفتهه شهد    طورکهه پهیش   شناسی تاریخی او عمل کرده است. همهان  سبک ۀشیو
دانست. یعقوب آژنهد نیهز    شناسی بینش ملی می گیری الگوهای بصری را ناشی ا  روان شکل

در هنرههای   را تلاش دارد تحولات سهبکی ایجادشهده   هفت اصل تزئینی هنر ایراندر کتاب 
با بینش ملهی ایرانیهان موردبررسهی     مقایسهل در بستری تاریخی و در مغو ۀایران پ  ا  دور

دانهد کهه در    ورد ایرانیهانی مهی  اگیری هفت اصل تزئینی هنر ایران را دسهت  شکلو اقرار دهد. 
به صهحنه بکشهانند و    ،ا جمله هنر ،های مختلف تلاش بودند استقلال عمل خود را در  مینه
  .12: 2727وآژند  ندکنشکوه و عظمت تاریخی خود را آشکار 

 

.تحلیلدرونیوجایگاهاثر4

نظهر   گیهرد. بهه   شناسی او در تحقی  موردبررسی قرار می های آژند و روش در این بخش یافته
رسد که آژند روند تحولات را با تمرکز بر دو موضهوع نهادسها ی در سهاختار قهدرت و      می

گیهری و   ده و در گام بعد شهکل کربندی  ارروبههای هنری مختلف ر یافتن شیوه مشروعیت
 دهد. جویی قرار می گانه را در متون و آثار هنری موردپی بندی اصول هفت قاعده
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 های هنری مختلف یافتن شیوه نهادسازی در ساختار قدرت و مشروعیت 1.0

پهاررگی   که سقوط خلافت عباسی یک کند را بررسی می گفتار کتاب این مسوله آژند در پیش
لحاظ مذهبی و فکری ا  هم گسیخت و پیونهدها و سها وکارهای    جهان اسلام را بهماکم بر 

هنرها موجهب شهد هنهر ایرانهی در موضهع پیشهرفت و        ۀد که در مو کرجدیدی را پدیدار 
معنهوی خلافهت    ۀسهیطر  کهه بها وجهود    دهد قدرت قرار گیرد. البته شواهد تاریخی نشان می

مغهول بها    ۀهها پهیش ا  ممله    ی و مذهبی سهال پاررگی فکر عباسی بر جهان اسلام این یک
 شهده  خوش تغییراتهی اساسهی   بویه در ایران دست گیری خلافت فاطمیان در مصر و آل شکل

گریبهان بهود.    بهه  بود و متی مکومت ترکان متعصب نیز با رهالش جهدی اسهماعیلیه دسهت    
 و سهاختارهای صهلب و سهخت    کهرد تساهل مذهبی مغهولان قاعهده را دیگرگونهه     ،درواقع

کهه پهیش ا  ایهن     ای های فکهری  مذهبی را درهم شکست و در این میان راهی گشود تا مایه
 د و بیانی مشروع یابند.ونیافتند شکوفا ش فرصت برو  نمی

مقابهل اربابهان    ومصهوران  در  مو صامبان قلم ۀساختن دوگان در فصل نخست کتاب مطرح
فضای هنری ایران، پیش و په  ا   اتکایی را برای توصیف و تشریح  ۀوخطاطان  نقط قلم نی
هنههری را در  ۀآورد. آژنههد مشههروعیت و رسههمیت ایههن دو شههیو فههراهم مههی ،مغههول ۀمملهه
کند کهه   اساسی اشاره می ۀدهد و به این نکت ارروب معرفت اسلامی موردبررسی قرار میهر
یابنهد و در سهامت دنیهوی ایهن ومهدت را       مو و قلم نی در سامت الهی ومهدت مهی   قلم»
 ۀجهدال دربهار   ۀدر بررسی شواهد تهاریخی مسهول   آژند اما ، 20وهمان:  «گذارند نمایش می به

اسهلامی   ۀعباسی در جامعه  ۀاموی و اوایل دور ۀکه ا  اواخر دور ،ملیت یا مرمت تصویر را
شود. آژنهد معتقهد    برد مبامثش بر آن متمرکز می منظور پیش و به کند میمطرح  ،بالا گرفته بود
در رسائل فقهها و متکلمهان    ،خصوص ا  قرن سوم هجری به ،ها دها و تشکیکاست این تردی

ارج و قربهی   ،و درمقابهل  کنهد  مهی مهو تنهگ    گیرند و درنهایت عرصه را بر اهل قلم قوت می
 وهمان . شود فراوان برای اهل قلم نی قائل می

رخهدادها و  « مهو  سهیر تکهوینی قلهم   »و « سهیر تکهوینی قلهم نهی    »آژند ذیهل دو عنهوان   
مغولان  ۀکه روند تحولات این دو مو ه را قبل و بعد ا  ممل کند را بررسی می دادهایی روی

نویسهی و   خوش ۀبستر تلفی  دو مو  درجایگاه ،ی رایآرا و مبحث کتابااند.  به ایران رقم  ده
گزینهد و در ورود بهه مبامهث تهاریخی ا  سهاختار دیهوانی خلافهت         برمی ،نگارگری ایرانی

نقشی که در گسترش کتابت و استفاده ا  انواع خطوط عربی ایفا کرده است سخن عباسیان و 
 داند. گیر می گوید و نقش ایرانیان را در این تحول بسیار برجسته و رشم می
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گسترش کتابت در قرن سوم و رهارم هجهری آژنهد را بهه     ۀمسول ۀشواهد تاریخی دربار
مهو و قلهم نهی     متفاوت برای اهل قلهم  ۀجرساند که گسترش کتابت دو نتی بندی می این جمع

ههای   کاغهذ در سهر مین   ۀهها و کهاربرد گسهترد    الحکمهه  ایجاد بیتاگرره بار آورده است.  به
در همین  مهان تنظهیم و    ،شد هجریاسلامی موجب گسترش کتابت در قرن سوم و رهارم 

 مان اربهاب  د. در این کرمو تنگ  تدوین کتب کلامی و فقهی تامدودی عرصه را بر اهل قلم
مو ا  نظر ایمانی و شرعی و ا  میهث عرفهی و اجتمهاعی اصهول سهنت تصهویرگری و        قلم

سها ی انسهانی و میهوانی دوری     نقاشی را تحت ضابطه درآوردند و تا مد امکان ا  صورت
 نهد کردو خطهی متمرکهز    ،هندسهی  ،و تمهامی تهلاش خهود را در تزئینهات گیهاهی      ندگزید
و  کهرد ههای خه  کهوفی را آشهکار      گسترش کتابت محهدودیت  ،دیگر ا سوی  .13 وهمان:
اصهول خطهاطی را    ،تحول خ  در اذهان برخی ا  کاتبان شهکل گرفهت و درنهایهت    ۀاندیش

و  کنهد  را مطهرح مهی  مبامث ساختار آمو شی خطاطان و کاتبان  ۀ. آژند در ادامکرددگرگون 
بندی  یباشناختی اقهلام   تسا ی و صور این آمو ش گسترده را در دو مبحث مرقع های ه ثمر
 کند. یاقوت مستعصمی دنبال می دست بهسته 

های مذهبی در ساختاری منسهجم بهه    نویسی تحت ممایت اندیشه در سالیانی که خوش
گیهری   نقاشهی و تصهویرگری نیهز شهکل     ۀتوجهی نائل شده بهود، در  مینه   وردهای قابلادست

تهوجهی را بهه ارمغهان آورد و     های مستقل در شرق قلمرو اسهلامی تحهولات قابهل    مکومت
 . 10وهمهان:   ی در پوشش تصویرگری قرار گرفتیآرا خصوص در شرق ایران سنت کتاب هب

خهوش تغییراتهی اساسهی     های تصویری بار دیگر دسهت  با ورود ترکان به جهان ایرانی سنت
هندسهی  های انسانی و میوانی گرفته تا نقوش گیهاهی و   بار عناصر طبیعی ا  پیکره شد و این

رنهدان دور   موجود در طبیعت به هنرهای ایرانی راه گشودند و  مینهه را بهرای تحهولات نهه    
  .12 وهمان: مغول فراهم آوردند ۀدور

مغهولان و سهقوط دسهتگاه خلافهت عباسهی و       ۀکند که ممله  کید میأآژند بر این نکته ت
تمایل داشتند اسهتقلال عمهل   باستان  مینه را برای ایرانیانی که  توجه ایلخانان به فرهنگ ایران

نمهایش   ا  علم و اندیشه گرفته تا مذهب و سیاست و هنر بهه  ،های مختلف خود را در مو ه
کهه ا  فرهنهگ و    ،رند، فراهم آورد. نگارگری و تصویرسها ی بهرای مغهولان و ایرانیهان    ابگذ

م مطهرح  رون  بانی مشترک و ابزاری برای درک و تفاه هم ،دیگر اطلاعی نداشتند تارید یک
ههای سهلطنتی دربارهها شهکل      خانهه  ایلخانی به بعد در کتاب ۀخانه ا  دور شد و نهاد صورت

ضهواب  و قواعهدی مهاکم     ،ها خانه رون کتاب هم ،ها نیز خانه  . در صورت72وهمان:  گرفت
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شهد و در قالهب یهک نظهام آمو شهی       قانون قطعی کتابت و تصویر تلقهی مهی   ۀمثاب بود که به
ایهن نهادسها ی    های ه ثمروهمان . ا   یافت به نسل جدید هنرمندان انتقال می شاگردی ه استاد

نحهوی مکمهل    بهود کهه بهه    جهری در قهرن هشهتم ه   توجه قابلگیری دو جریان  جدید شکل
 دسهت  بهه ابداع اصول و قواعد نگارگری و تصویرسا ی  ،نخست :آمدند شمار می هدیگر ب یک

نویسهی   خوش ۀگیری هفتمین اصل عمد ابداع خ  نستعلی  و شکل ،اممد موسی بود و دوم
  .12وهمان:  میرعلی تبریزی دست به

هها   هها و نهاپختگی   آژند، اممد موسی اصول و قواعد نگارگری ایران را ا  نقصان ۀعقید به
« هنرههای تجسهمی ایهران    ۀگانه  اصهول هفهت  »که امرو ه با عنهوان   ،پیراست و این اصول را

مضور هریهک ا  ایهن    ۀد. آژند پیشینکرسنجیده و دقی  تعریف و تدوین طور  هبشناسیم،  می
ا  معمهاری و فلزکهاری گرفتهه تها      ،ههای مختلهف هنهر ایرانهی     گانه را در رسانه اصول هفت

 هه  این سهیر تکهوینی بهر سهاختار آمو شهی اسهتاد       ۀو در مطالع کند میجویی  پی ،ییآرا کتاب
های هنری ا  یک کانون هنری بهه کهانونی    شاگردی و نقش آن در مفظ و نقل و انتقال سنت

تهرین منبهع الههام و     تیمهوری را مههم   ۀجامانده ا  دور و مرقعات بهادیگر متمرکز شده است. 
دانهد بهر فراگیهری     آثار این مرقعهات را گهواهی مهی    ۀآمو ش هنرمندان در نظر گرفته و نمون

بهافی و فلزکهاری    های هنری ا  پاررهه  ر رسانهگیدنر ایرانی و نفوذشان در ه ۀگان اصول هفت
 و نقش قالی. قرآنگرفته تا تذهیب 

ههای جدیهد شهد.     نویسی نیز ابداع خ  نستعلی  سرآغا ی بر دگرگهونی  خوش ۀدر مو 
د و اقهلام سهته را در   کهر ر خطوط اسلامی تنهگ  گید ودی عرصه را بر  این هفتمین اصل به

 ۀهها پیراسهته شهد و دور    هها و نهاپختگی   داد. خ  نستعلی  به مرور  مان ا  خهامی  سایه قرار
سها ی را در مکتهب ههرات رقهم  د و صدرنشهین هنرهها در کارگهاه و         درخشانی ا  مرقهع 

جها بهود کهه     نویسهان تها آن   تیموریان شد. اعتلای خطاطی و قدر و اعتبار خهوش  ۀخان کتاب
 . صدرنشهینی  17وهمان:  شد سلطنتی تیموریان ا  میان خطاطان برگزیده می ۀخان رئی  کتاب

درخشش نقاشان در کانون هنری ههرات تها    نویسی هرگز مانع پیشرفت نقاشان نشد و خوش
جا پیش رفت کهه در دوران سهلطان مسهین بهایقرا بها مضهور نقاشهانی رهون بههزاد و           آن

دیگهر قهرار    ترا  با یهک  نویسان هم وشنویسانی رون سلطان علی مشهدی نقاشان و خ خوش
امها درنهایهت    ،کارآمدن صفویان مفهظ شهد   گرفتند. این تعادل و توا ن تا مدتی پ  ا  روی

 بار بر خطاطان پیشی گرفتند.  مو برای نخستین اهل قلم
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 ۀهنرههای دور  ۀضهروری در سلسهل   ۀملقه  منزلهۀ  هنر ایهران بهه   ۀگان آژند ا  اصول هفت
ویهژه   و بهه  ،صهفوی  ۀدر دور هگان کند که اصول هفت کید میأاین نکته تصفوی یاد کرده و بر 

در مکتب تبریز و قزوین، بیانی منظم و مدون یافت و با قواعهد و قهوانین منسهجم و محکهم     
دی و در نه ب هها و رسهائل صهورت    گیری شد. این بیان مهنظم و مهدون در برخهی دیبارهه     پی

 ینیه آهای  . مثنویدشگیر ظاهر  بسته و رشم مرقعات و قطعات خطاطی و نقاشی با وجوه هم
 ۀ، دیباره اسهت نویدی شهیرا ی   ۀکه همگی سرود، الازهارۀدوح و ،الصفاتۀروض، اسکندری

 هنهر  گلسهتان که در ابتدای مرقع شهاه تهماسهب آمهده اسهت،      ،خوان الدین محمد قصه قطب
 ۀکهه در دور  سهت اافشار ا جمله متونی  گ بیصادقی  الصور قانونو  ،قمیمنشی قاضی اممد 

ا  ایهن متهون،    کهدام ههر   بررسهی . آژنهد ضهمن   اند را بیان کرده گانه صفوی این اصول هفت
 یدیگر نیز تشریح کرده است. توجه به این نکته ضروری است کهه تمهام   با یکرا ارتباطشان 

لحاظ  مانی ارتباطی با مکتب تبریهز ندارنهد و بهه مکتهب قهزوین و       آژند به ۀمتون مورداشار
 .شوند مرتب  می اصفهان

هنر ایرانی با انتقال پایتخت به اصهفهان   ۀگان کند که اصول هفت آژند به این نکته اشاره می
ههایی بها    ههای سهلطنتی بهه کارگهاه     خانه شوند. در این دوره نقاش درار تغییر و دگرگونی می
ثیر أته  و در کوران مبادلات تجاری ایران و غرب، تحهت  دهند میاهداف تجاری تغییر ماهیت 

هها و اصهول نگهارگری ایرانهی دور      ماکم بر بها ار، ا  آرمهان   ۀهای اروپایی و سلیق مایه نقش
سها ی، ایهن اصهول     فرنگی ۀافول نگارگری ایرانی و طلیع ۀآهسته در آستان شوند و آهسته می

 شوند. یا به فراموشی سپرده می دهند میگانه یا تغییر ماهیت  هفت

 

 نه در متون و آثار هنریگا بندی اصول هفت صورت 3.0

با ساختاری نسبتاً مشابه هریک ا  اصهول   هفت اصل تزئینی هنر ایرانفصل دوم تا نهم کتاب 
. در قسهمت نخسهت   کنهد  توصیف و بررسی می در متون و آثار هنریرا هنر ایران  ۀگان هفت

و معهانی ههر اصهل موردبررسهی      ،ها های پیشین خاستگاه، ریشه هر فصل و برمبنای پژوهش
در مطالعهات   ،مبنها   ایهن  شود تعریف دقیقی ا  هریک ارائه شود. بر گیرد و تلاش می قرار می

تری ا  انواع گونهاگونی کهه ا  ههر اصهل مشهت        های دقی  بندی شده و دسته  پیشین با نگری
 رود مهی می فراتهر  اسلا ه هنر ایرانی ۀا  مو  هعمدطور  بهد. این بخش شو شده است ارائه می

 گیرد. می بر تری را در وسیع ۀلحاظ  مانی و مکانی گستر و به
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گانهه   هها بهه ایهن اصهول هفهت      در قسمت دوم هر فصل منابع مکتوب و متونی که در آن
های پهژوهش   ترین قسمت که یکی ا  درخشان ،. این بخشدشو بررسی میاشاره شده است، 

 بهر  ها را در نامه ها و فرهنگ سه دسته متون تاریخی، ادبی و هنری، تذکره ،آید شمار می آژند به
به اشرافی که نویسنده بر این متون دارد اطلاعهات منسهجم و دقیقهی را در     گیرد و باتوجه می

 دهد. اختیار خواننده قرار می
های مختلف هنری اختصهاص   قسمت سوم هر فصل به کاربرد هریک ا  اصول در رسانه

گیهرد. در   گانه موردتدقی  قرار می شمارانه سیر تحول اصول هفت د و با یک بررسی گاهیاب می
شهود. البتهه ایهن     ای ا  مطالهب ههر فصهل ارائهه مهی      پایان هر فصل نیز با نگاهی کلی رکیده

قاعهده تغییهر    «فرنگهی »و  «فصالی»در دو فصل  دنبال نشده و مثلاً ها فصل یساختار در تمام
نخسهت  « های فرنگی مایه نقش»و « ایران و فرنگ»فرنگی ذیل دو عنوان کرده است. در فصل 

هایی که در ایهران   مایه شده و سپ  انواع نقش بررسیارتباطات تاریخی ایران و فرنگ  ۀسابق
مانهده   های باقی شود موردبررسی قرار گرفته و به برخی ا  نمونه شناخته می «فرنگی»با عنوان 

ایهن اصهل را ا    « نیلهوفر »نیز به همین ترتیب ذیل عنوان  «الیفص»اشاره شده است. در فصل 
ای اشهاره   مایهه  که در صحافی و مقواسا ی کاربرد دارد، متمایز و به نقهش  ،معنای فنی فصالی

 .ده استهای مختلف هنر ایرانی پدیدار ش در رسانه جریکند که ا  قرن نهم ه می
هریک ا  اصهول   ۀرا شکل داده، اطلاعاتی که دربار ها این فصل ۀفار  ا  ساختاری که بدن

انهد.   توجه موردبررسی بسیار قابل لحاظ تاریخی و گستردگی آثارِ گانه ارائه شده است به هفت
سهت کهه هنرمنهدان ایرانهی     ا« هایی  ینتی مایه نقش»هنر ایرانی  ۀگان ا  منظر آژند، اصول هفت

و رین گرفته تها سهوامل دریهای مدیترانهه و      ا  ختا و ختن ،های مختلف ها را ا  فرهنگ آن
انهد. البتهه آژنهد     المللی به هنر ایرانهی وام گرفتهه   ای بین با هدف بخشیدن وجهه ،شمال آفریقا

ههای آن   تری با ساختار کتهاب و داده  سویی بیش نظر هم دهد که به تفسیر دومی را نیز ارائه می
گانهه و خه     و ابهداع اصهول هفهت   او متعهارض اسهت.   انوعی با تفسیر نخسهت   اما به ،دارد

بودنهد اسهتقلال عمهل     داند کهه در تهلاش   ورد ایرانیانی میاایلخانی دست ۀدر دوررا نستعلی  
به صحنه بکشهانند و شهکوه و عظمهت تهاریخی      ،های مختلف، ا جمله هنر خود را در  مینه
هنهر   ۀگانه  و اصهول هفهت   و خه  نسهتعلی   ا ، . درواقع12: 2727وآژند  ندکنخود را آشکار 

 داند. می« ایرانیت» ۀایرانی را مفسر اندیش
ا  وجههی   ،دهد کهه آژنهد ا  دو منظهر متفهاوت نخسهت      این دو تفسیر متفاوت نشان می

 توجه کهرده هنر ایرانی  ۀگان گیری اصول هفت گرا به شکل ا  وجهی اصالت ،المللی و دوم بین
 که است. در کتاب به این مسوله اشاره شده است
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بهافی و   ی تها قهالی  یآرا این هفت اصل بر روی تمامی آثار هنری ایران ا  معماری و کتاب
های مختلهف ا  ختها    ها را با فرهنگ نمود و انسان بافی و صنایع مستظرفه رهره می پارره

خوانهد و   و ختن و رین گرفته تا سوامل دریای مدیترانه و شمال آفریقا به خهود فرامهی  
 . 2: همانو افتاد ثر میؤها م آن ۀدر ذوق و سلیق

گهاه   هنهر ایرانهی بپهذیریم، آن    ۀگان المللی اصول هفت بین ۀوجه ۀدربار را اگر تفسیر آژند
صهفوی بسهیار    ۀهها در اوج مهراودات تجهاری و تبهادلات هنهری در دور      مایه افول این نقش

غیرایرانهی   أمنشه  جاکه اسناد و شواهد تهاریخی خاسهتگاه و   کند. ا آن برانگیز جلوه می پرسش
شهود   ند، تفسیر دوم نیز با این پرسش مواجهه مهی  ک ید میأیگانه را ت برخی ا  این اصول هفت

 .ایرانیت دانسته است ۀگانه را مفسر اندیش که آژند بر ره مبنایی این اصول هفت
بودن به نقشهی فرعهی بهرای بخشهی ا  قواعهد       قائل»توجه به این نکته ضروری است که 

پهردا ی   پردا ی و یا اصول طرامهی در مقابهل نقهش اصهلی آرایهه      ان نظیر رنگنگارگری ایر
 «صههفوی و مکتههب قههزوین یافههت ۀشههکل مههنظم و مههدون خههود را در منههابع مکتههوب دور

 . 77 وهمان:

هنهر   ۀگانه  کم رهار متن هنری در دست است که ا  اصهول هفهت   صفوی دست ۀا  دور
، الصففات ۀروض، اسهکندری  ینیه آههای   مثنهوی انهد.   صحبت کرده ،ویژه نقاشی به ،ایرانی
الهدین محمهد    قطهب  ۀنویدی شهیرا ی هسهتند، دیباره    ۀکه همگی سرود ،الازهارۀدوح
صهادقی   الصهور  قانونو  ،قاضی اممد قمی هنر گلستانخوان بر مرقع شاه تهماسب،  قصه
  .72: همانو اند افشار ا  آن جمله بیک

کهه در خه     رنهان  ههم »نویسد:  هفت اصل هنر ایرانی می ۀدربار قمیمنشی  قاضی اممد
شش قلم اصل است در این فن نیز هفت اصل معتبر است: اسلامی، ختایی، فرنگی، فصهالی،  

هفهت   الصور قانون ۀافشار در منظوم گبیصادقی  . 271: 2766 قمیمنشی و «و گره ،ابر، واق
 دهد: ای منظوم گزارش می گونه اصل را به

 نبهود اصهل ایهن کهار    ولی جز هفهت  

 

 رههه گههویم  ان کههه دارد فههرع بسههیار 

 نمهههایی رنهههین کهههرد اوسهههتادم ره  

 

 کهه هسههت اسههلامی و دیگههر ختههایی  

   ابهههر و واق اگهههر آگهههاه باشهههی    

 

 خههواه باشههی  رههو نیلههوفر فرنگههی   

 مکههن ا  بنههد رومههی هههم فرامههوش   

 

 کند رون اسم هریک جای در گهوش  

  700: 2731افشار  گبیوصادقی  
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مکتب قزوین قواعد نگارگری ایرانهی در   ۀصفوی و در طلیع اندر دور که رسد می نظر به
پهردا ی را   انهد. ایهن دوقطبهی آرایهه     قالب یک دوقطبی به دو بخش فرعی/ اصلی تقسیم شده

در جایگاه اصلی قرار داده و ضواب  و اصول دیگهر  « هنر ایرانی ۀگان اصول هفت»ذیل عنوان 
ررایهی ایهن    بررسهی می را در جایگاه فرعی نشهانده اسهت.   شناسی و اصول طرا نظیر رنگ
ارائهه   ئینی هنر ایرانزهفت اصل تره آژند در کتاب  تواند به تفسیری متفاوت ا  آن مسوله می

 کرده است، منتج شود.

 

 مبنای نظری مکتب قزوین منزلۀ هنر ایرانی به ۀگان بندی اصول هفت صورت 2.0

های سلطنتی دربارها ضواب  و قواعدی تهدوین   خانه کتابخانه در  گیری نهاد صورت با شکل
 هه  شهد و در قالهب یهک نظهام آمو شهی اسهتاد       شد که قانون قطعی کتابت و تصویر تلقی می
اممد موسی اصول و قواعهد   ،آژند ۀعقید یافت. به شاگردی به نسل جدید هنرمندان انتقال می

سهنجیده و دقیه  تعریهف و    طهور   بهه و ها پیراست  ها و ناپختگی نگارگری ایران را ا  نقصان
دههد و   صرف تقلیهل مهی   پردا یِ د. آژند اصول و قواعد نگارگری ایرانی را به آرایهکرتدوین 

مال در پاسهد   درعین ،ندک معرفی می« هنرهای تجسمی ایران ۀگان اصول هفت»ها را همان  آن
انهد بهر ایهن نکتهه      کردهبه این پرسش که ررا اممد موسی را مخترع نگارگری ایرانی قلمداد 

که دستاورد ارجمند اممهد موسهی    ،بزرگ ایلخانی ۀنام های شاه نگاره ۀند که مقایسک کید میأت
 که سا د رشیدی آشکار می التوارید جامع هایبا تصویر ،آید مساب می و شاگردانش به

بنهدی و   بنهدی تها جهدول    تر مصادی  آن ا  ترکیهب  تصویرگری اممد موسی در بیش
ا جمله تصهاویر   ،سر با تصویرگری پیش ا  او پردا ی و طرامی یک و خ  فضاسا ی
تههرین میههرام اممههد موسههی در   رشههیدی متفههاوت اسههت و مهههم  التههوارید جههامع
نسهخه و یها متهی مسهتقل ا  مهتن       درون ۀسا ی عناصر یادشده در یک نگار هماهنگ
  .71: 2727وآژند  است

ههای مختلهف هنهری ا  تبریهز و شهیرا        اصول و قواعد نگارگری اممد موسی در کانون
گرفته تا هرات و بخارا تغییراتی را ا  سر گذراند. تفاوت مکاتب مختلف نگارگری ایرانی بهه  

شود. گهاه متهی در یهک کهانون      تفاوت اصول و قواعد ماکم در هر کانون هنری مربوط می
در مکتهب   ،د. مهثلاً شه  ها قواعد و اصول متفاوتی ماکم می هنری با گذر  مان و تغییر دیدگاه

هرات آثار تولیدشده در کارگهاه بایسهنغرمیر ا در  مهان سهلطنت شهاهرخ تیمهوری بها آثهار         
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نهد و  ا کلهی متفهاوت   تولیدشده در پایان مکومت تیموریان در کارگاه سلطان مسین بایقرا بهه 
 ها ماکم بوده است. این تفاوت ناشی ا  اصول و قواعدی است که در هریک ا  این کارگاه

ثیر جایگهاه  أته  گمان تحت نجیدگی و عقلانیت ماکم بر تولیدات کارگاه بایسنغرمیر ا بیس
در تشهکیلات   ،یعنهی ریاضهیات و هندسهه    ،والا و پراهمیت معماری و دانش مهرتب  بها آن  

 ،نویسهی  ا جمله خوش ،تیموریان بود. این سنجیدگی و عقلانیت بر تمامی هنرهای این دوره
نویسهی در کارگهاه سهلطنتی ههرات بهه اوج کمهال و        رقی نستعلی ش ۀسایه افکنده بود. شاخ

کلمهات و   ۀتعهادل در انهدا    ۀواسهط  نویسی است که به پختگی رسید. همین شیوه ا  نستعلی 
گونه بیان کرد که در ههرات   توان این مروف به عروس خطوط اسلامی تشبیه شده است. می

منهد براسهاس تنظهیم     تیموری و به سعی و کوشش بایسنغرمیر ا سبکی رسمی و قهانون  ۀدور
 ۀدر پایهان دور  .دشه گهذاری   های عقلانی و اجرای بسیار ظریف پایه عوامل هندسی و ترکیب

ههای مکتهب    اش عبور ا  مر  سنت گرایانه تیموری ظهور بهزاد و بصیرت عمی  و م  واقع
منهد بهود.    هخهوبی بههر   میرام گذشهتگان و معاصهرانش بهه   هرات را ممکن ساخت. بهزاد ا  

 نهی   و قلهم  ،قهیم و اسهتاد خهود    ،الله میهرک  طور مستقیم ا  روح کاری و تذهیب را به ظرافت
 . در ایهن  202: 2701راد  ومسهینی  الله آموخته بهود  گری عمی  را ا  مولانا ولی ظریف و بیان

های کارگاه بایسهنغرمیر ا جهای    روح پیکره مندی مقتدرانه و انضباط خشک و بی قانون ،دوره
  .01: 2700وپاکبا   تیموری داد ۀهای اواخر دور گری و مرکت در نگاره خود را به بیان

گرایهی در اصهول و قواعهد نگهارگری ایرانهی جایگهاه        گری و واقع گام با تقویت بیان هم
کهه   ای گونه به ،ارتقا یافتهای سلطنتی  خانه ها و کتاب مصوران نیز در ساختار ماکم بر کارگاه

 ،کهاران و مصهوران   ا  تهذهیب  اعهم  ،نویسان و نگهارگران  سلطان مسین بایقرا خوش ۀدر دور
صهفوی و مکتهب دوم    ۀبار در دور  این روند و برای نخستین ۀسان یافتند و در ادام شأنی یک

 نویسان پیشی گرفتند. تبریز نگارگران ا  خوش
 ،کارگاه سهلطنتی بهه نقهاش محبهوب شهاه اسهماعیل       ۀادارمسوولیت  در مکتب دوم تبریز

گلستان منشی قمی در سپرده شد.  ،معروف به سلطان محمد تبریزیسلطان محمد  الدین نظام
 ۀطنلاستاد سهلطان محمهد ا  دارالسه   » :گونه معرفی کرده است را این سلطان محمد نقاش هنر

د، استاد سلطان محمد روش قزلبهاش را  تبریز است. وقتی که استاد بهزاد ا  هرات به تبریز آم
 جهواهر الاخبهار  نیهز در   . بودا  قزوینی 273: 2766قمی  منشیو «بهتر ا  دیگران شناخته بود

و  ،هها  هنگام طرامی لبهاس،  ره اسهب   قزلباش به ۀسلطان محمد در بیان شیوکه  نوشته است
قزلبهاش   ۀا  شیو و منشی قمی منظور بودا  قزوینی ،طور متم به بر بهزاد سب  داشت.اسلحه 
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 ، درجایگهاه قزلباشهی  ۀای است کهه اندیشه   ثیر ویژهأت بلکه ،نیستدستار قزلباشی کلاه و  فق 
  .22 :2700 سیوریور آفرینش آثار هنری داشته است دیک مجموعه آرمان و اعتقاد، 

میهدری یها    تاجبا  ،متی پیامبر و ائمه ،ابتدایی مکتب دوم تبریز مردان ۀهای دور در نگاره
با نمهایی   ، 78: 2708منشهی   ترکمهان و ان تشهیع اسهت  ییکه نشهان فهدا   ،همان کلاه قزلباشی

بخهش اههداف    ترین سمبل طریقت صفوی و تجلی مهمرراکه تاج و کلاه قزلباشی  ،شدند می
قزلباشهان در  ۀ اندا  قدرت و نفوذ بی این مسوله ناشی ا   .220: 2720 وبنکدار سیاسی آن بود

هها بها ههدف نمهایش و تبلیه        ایهن نگهاره   گهویی  اول بهود.  شهاه اسهماعیل   لطنتس دستگاه
ابتهدای مکتهب دوم تبریهز و    در آثاری که در  .شدند ان تهیه میقزلباش اتو تفکر ها باورداشت

 دارِ  نهده و جهان   پرتحرک و مالهتِ  بندیِ ترکیب ،ستا پدید آمدهدر  مان شاه اسماعیل اول 
ترکمنی اسهتمرار یافهت و متهی فزونهی گرفهت تها بتوانهد         های های موجود در نقاشی رنگ
یعنهی طریقهت    ،شهاه اسهماعیل اول   ۀمذهبی ماکم بر دور ه اعتقادات و روح سیاسی ۀشایست

  .32: 2701بای  وکن باشد ،قزلباشی ۀصفوی و اندیش
مکومهت در   ۀادار ،ق 278رسهیدن شهاه تهماسهب در     سهلطنت  با مرگ شاه اسماعیل و به

 ۀخانه  دست قزلباشان قرار گرفت و شاه جهوان اکثهر اوقهات خهویش را در کارگهاه و کتهاب      
کهه ا  دوسهالگی مهاکم ههرات بهود و در فضهای        ،گذراند. برای شاه تهماسهب  سلطنتی می

نمهود.   فکری هرات تربیت یافتهه بهود، فضهای نگهارگری ترکمانهان غیرمتعهارف مهی        روشن
ب دوم تبریهز ا  تلفیه  اصهول و قواعهد نگهارگری ترکمنهی و       مکت ق 276تا سال  ،درنهایت

 ،ههای درخشهان   فضهایی تلفیقهی ا  رنهگ    ؛نگارگری هرات به شکل نهایی خود دست یافت
خهوبی در   نگارگری هرات که به ۀو پرتحرک نگارگری ترکمانان و ساختار بسیار سنجید ،شاد
 . 02وهمان:  با تاب یافته است یشاه تهماسب ۀنام شاههای  نگاره

کهردن محهی   نهدگی و     تصهویر   به وافری ۀعلاق ،ا  سنت بهزاد پیروی نگارگران تبریز، به
های کورهک   کوشیدند با نمودی کامل ا  دنیای پیرامون را در نگاره امور رو مره داشتند و می

و جزئیهات منظهره پهر     ،سراسر صفحه را بها پیکرهها، تزئینهات معمهاری     ،رو بگنجانند؛ ا این
تهر   ها ساختار فضهای تصهویر پیدیهده    علت کثرت رواب  و تعدد وقایع در نگاره کردند. به یم

امها ایهن    ،دادی خاص و غالباً مستقل درمال وقوع بهود  شد. فضایی که در هر بخش آن روی
 ریهز را در آنِ  امور و وقایع مختلف پیوستگی  مانی و مکانی نداشتند. گویی ناظری آگاه همه

هها   بندی و استفاده ا  الگوی اسپیرالی در ترکیب گونه فضاسا ی رندسامتی اینبیند.  وامد می
 . 27: 2700وپاکبا   کرد جنبش درونی تصویر را متی بیش ا  پیش تقویت می
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این مسوله نقاشهان   و دست ا  ممایت نقاشان کشیدناگاه شاه تهماسب  به ق 203ا  اواخر 
که در کودکی و تحت نیابهت سهه   هماسب ت .دادکارگاه سلطنتی را در موقعیت دشواری قرار 
نیرویی نیسهتند کهه    انتدریج دریافت که قزلباش به ،تن ا  سران قزلباش به سلطنت رسیده بود

منظهور تحکهیم و    و هم بنابهه ملامظهات کلهی بهه    اها تکیه کند.  جانبه به آن طور یک هبتواند ب
اعتمهاد قزلباشهان رو    غیرقابهل  تثبیت سلطنت صفوی و هم برای ایجاد قدرتی دربرابر قهدرت 

تهماسهب  شهاه  سیاست مهذهبی   ۀمشخص  وجه ،درواقعسوی فقیهان و عالمان شیعی آورد.  به
کهه ا  دو سهوی    ،فشار نظامی بر . شاه تهماسب علاوهسمت فقیهان بود بهررخش ا  صوفیان 

درار شد و نهاگزیر  نیز مذهبی در درون و بیرون  ۀبه محاصر ،بودرو  هشرق و غرب با آن روب
  .282: 2702 وآقاجری خود را با شریعت مواف  نشان دهد نظربود که ا  هر 

برادر شاه تهماسب، موردتوجهه   ،قزلباشان، سام میر ا در مقابلِشاه تهماسب  ۀبا تغییر روی
جهای تهماسهب بهر تخهت      قزلباشان قرار گرفت و بسیاری ا  ایشان تمایل داشتند تا او را بهه 

 ۀخانه  تهرین نقاشهان کارگهاه و کتهاب     مههم  ا  کهه  بنشانند. متی سلطان محمد با اینپادشاهی 
توجهی را با شور و شوقی ویهژه بهرای سهام میهر ا      سلطنتی شاه تهماسب بود آثار بسیار قابل

مسهتی لاههوتی   »و « جشن عید» ۀتوان به نگار ها می آن ترینِ تصویر درآورد که ا جمله مهم به
ها نوعی تقابهل بها رواج رو افهزون  ههد و پارسهایی در       . در این نگارهاشاره کرد« و ناسوتی

جشهن عیهد متهی لقهب      ۀنگار در   و31: 2700وآژند  خورد رشم می دربار شاه تهماسب به
 که متعل  به شهاه تهماسهب اسهت، درکنهار نهام سهام میهر ا آورده شهده اسهت          ،«ابوالمظفر»

  .216 وهمان:
غالبی وجود دارد که توبه ا  منهاهی را   تهماسب ا  هنر نظرِگردانی شاه  دلایل روی ۀدربار

تهوان   هماسب را مهی تشاه  هایعمال و رفتارابسیاری ا  داند.  گردانی می دلیل اصلی این روی
ههای   مشهی  خه   یکوشهید تها تمهام    مهی و ا. دانسهت هایی ا  تعصبات خشک مهذهبی   نمونه

نههد. ک، سهها گار رده بودنههدکههکههه فقههها مشههخص  ای اش را بهها مههوا ین مههذهبی کشههورداری
 هویداسههتش هههای هماسههب در  دودن منههاهی و منکههرات مههذهبی ا  خههلال نوشههتهت غلههو

 ربها  ید ا  رانیه ا ینقاشاکبا  در کتاب غالب، روئین پنظر  این برخلاف . 27: 2700 وسیوری
تهرا  بها آثهار     در پدیدآوردن اثری هم را شاه تهماسب شکستا  ناشی سرخوردگی  امرو  تا

ههای کلهی    کند. اگر سیاسهت  گردانی معرفی می دلیل اصلی این روی دربار درخشان هنرمندانِ
موردتوجهه قهرار     282: 2702 وآقهاجری  شاه تهماسب را در محدودکردن قهدرت قزلباشهان  

سهلطنتی   ۀخانه  کارگاه و کتهاب  ،اند و منشی قمی اشاره کرده بودا  قزوینیکه  گونه دهیم و آن
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ی در قزلباشه  ۀنفوذ و کانون تبلی  و تهرویج شهیو   ذی یمحمد را نهادتحت سرپرستی سلطان 
کشهاندن کارگهاه و    تعطیلهی  گردانهی و بهه   راه نخواههد بهود اگهر روی    گهاه بهی   آن نظر آوریم،

 محهدودکردن قهدرت و   منظهور  بهه کهردن هنرمنهدان را    سلطنتی تبریهز و مهرخص   ۀخان کتاب
ههای مکتهب قهروین دیگهر اثهری ا        در نگهاره کهه   م. رنهان ینکتعبیر  قزلباشان دنران ماشیه به

ا جملهه دسهتار    ،های ظاهری قزلباشان های مکتب دوم تبریز و ویژگی ساختار پرتحرک نگاره
 خورد. رشم نمی به ،قزلباشی
هماسب صهفوی  تبه سفارش شاه که  ،نظامی اثر خمسهدر  «محمدمعراج مضرت » ۀنگار
 آخهرین کهار   ظهاهراً  ت،نویسهی شهده اسه    نقاشی و خوش ق 203تا  201های  سال ۀدر فاصل

توجه در این نگهاره پوشهاندن و محهوکردن     قابل ۀ. نکتشود هنری سلطان محمد محسوب می
های نوری است کهه در اطهراف ایشهان کشهیده شهده       نوک قرمز کلاه قزلباشی پیامبر با شعله

ی همیشهه  بهرا   ده و غمگین ا  شاه تهماسهب  است. سلطان محمد پ  ا  اتمام این نگاره دل
 . 27: 2700وپاکبا   گذاشتمو را بر  مین  قلم

، هجهری قهرن دههم    رههل  ۀسلطنتی در اواخر ده ۀخان  مان با تعطیلی کارگاه و کتاب هم
درجایگهاه  قزوین مرکز استراتژیک و درنهایهت  که های نظامی با عثمانی موجب شد  درگیری

کارگهاه جدیهد    ،ق 207در سهال   ،پایتخت ایران برگزیده شود. با انتقهال پایتخهت بهه قهزوین    
 ،گهذاری شهد و اصهول و قواعهدی تنظهیم گردیهد کهه        سلطنتی نیز با رویکردی جدیهد پایهه  

روشهنی در متهون ایهن دوره ا جملهه مثنهوی       بهه  ،تهر بهه آن اشهاره شهد     طورکهه پهیش   همان
های شهاه تهماسهب در قهزوین و نقهوش و      که در وصف کاخ ،نویدی شیرا ی الصفاتۀروض

 با تاب یافته است: ،سروده شدهتزئینات آن 

 نقش به هفت اصل در او فصل و وصل

 

 رو سپهری است در او هفهت اصهل   هم 

 رونههههه  اسهههههلامی و اسهههههلامیان   

 

 کههههرده خطاهههههای فرنگههههی عیههههان 

  08: 2230 شیرا ی ونویدی 

برای شاه تهماسب مرقعی فراهم کهرد و   ق 262خوان نیز در سال  الدین محمد قصه قطب
  .100: 2731خوان  وقصه که بر آن نوشت ا  هفت اصل نقاشی یاد کردای  در دیباره

، گهران  تهذهیب  ۀگانه  پردا ی و نقوش هفهت  در مکتب قزوین مبحث آرایه ،به این ترتیب
صد سال ا  جایگاهی ویهژه برخهوردار شهد و     طی یک ،هنر ایرانی ۀگان اصول هفت درجایگاه
به آن اشاره کرده است فن نقاشهی بهه هفهت     الصور قانونافشار در  گبیکه صادقی  گونه همان
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 . عناصهری نظیهر   700: 2731افشهار   گبیه وصهادقی   اصل و فروعات فراوان آن تقسیم شهد 
شهمار   که ارکان نقاشی ترکمنهی و قزلباشهی بهه    ،و مالت ،پردا ی، مرکت بندی، رنگ ترکیب
فروعات هنر ایرانی در نظهر گرفتهه شهدند. بهه      منزلۀ اصلی/ فرعی به ۀآمدند، در این دوگان می

لحهاظ   هنر ایران در این دوره توانست به ۀگان کید بر اصول هفتأبندی و ت صورت ،این ترتیب
 ند.کنظری فصل تمایز آشکاری را میان مکتب دوم تبریز و مکتب نوپای قزوین ترسیم 

 

گیرینتیجه.5

 ۀگانه  گیری اصول هفهت  کردی تاریخی شکلبا روی هفت اصل تزئینی هنر ایرانکتاب مؤلفِ 
اول و آثهار هنهری متعهدد     در منهابع دسهت   یتهوجه  تحول سهبکی قابهل   منزلۀ هنر ایرانی را به

ده اسهت. آژنهد ضهمن    کرموردبررسی و واکاوی قرار داده و آن را ا  دو منظر متفاوت تفسیر 
هها را در قالهب    بنهدی آن  دهها، قاعه  مایه و خاستگاه غیرایرانی برخی ا  این نقش أکید بر منشأت

ایلخهانی تفسهیر    ۀالمللی به هنر ایرانی در دور ای بین وجهه بخشیدنِ گانه با هدفِ اصول هفت
ورد اگیهری هفهت اصهل تزئینهی هنهر ایهران را دسهت        شکل کند و در فرا ی دیگر ا  کتابْ می

مختلهف، ا جملهه   ههای   داند که در تلاش بودند استقلال عمل خهود را در  مینهه   ایرانیانی می
 .ندکنبه صحنه بکشانند و شکوه و عظمت تاریخی خود را آشکار  ،هنر

را بهه اممهد موسهی    « هنهر ایرانهی   ۀگانه  اصول هفت»بندی  آژند در تلاش است تا قاعده
ترین اثر اممهد موسهی و    درخشان مثابۀ به ،یلخانیبزرگ ا ۀنام شاهکه در  مال آن ؛ندکمنسوب 
و کاربرد رنهگ در آثهار    ،بندی پردا ی، ترکیب عده درآمده نسبت آرایهره به قا و، آناشاگردان 

بهودن بهه جایگهاهی اصهلی یها فرعهی بهرای هریهک ا  ایهن عناصهر.            نه قائهل  ،هنری است
نخسهت   ۀسهد  ایلخانی و تیموری و متی نیم ۀیک ا  متون متعل  به دور در هیچ ،دیگر ا طرف
های تزئینی هنر ایرانهی بها    مایه هرگز ا  نقشگیری مکتب قزوین  صفوی تا قبل ا  شکل ۀدور

نقهوش  »برکشهیدن   کهه  رسهد  نظهر مهی   یاد نشده است. به« هنر ایرانی ۀگان اصول هفت»عنوان 
گیهری مکتهب     مهان بها شهکل    ههم « گانه اصول هفت»در جایگاه  ها آن و قراردادن« گانه هفت

 دهد. های نظری هنر خبر می اساسی در بنیان یقزوین ا  تحول
 مهان بها سهرکوب قزلباشهان و      سلطنتی تبریهز ههم   ۀخان کشاندن کارگاه و کتاب تعطیلی به
و  ،تهرین تحهولات فرهنگهی، سیاسهی     یافتن فقها در دسهتگاه مکومهت ا جملهه مههم     قدرت

های شهاه تهماسهب    سیاست ،رسد نظر می به عقیدتی تا پیش ا  انتقال پایتخت به قزوین است.
کهانون   کهه  ،سهلطنتی تبریهز   ۀخانه  تعطیلی کارگاه و کتاب در محدودکردن قدرت قزلباشان به
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ای جدیهد را مطهرح    نظریهه  ۀشد. این مسوله ضرورت ارائ منجر ،بود فکری و تبلیغاتی ایشان
کهه  رسهد   نظهر مهی   قزلباشهی را رقهم  د. بهه    ۀکه برمبنای آن بتوان گسستی جدی ا  شیو کرد

 ۀبندی عناصر نگارگری ایران به دو مهو   و تقسیم« هنر ایرانی ۀگان اصول هفت»بندی  صورت
ند و با قراردادن عناصری نظیر تحهرک،  کاصلی و فرعی توانست این گسست جدی را ایجاد 

 ۀفرعیات هنر نگارگری ا  اهمیت اصول شهیو  ۀبندی در مو  و ترکیب ،پردا ی، طرامی رنگ
در مسهیری  مشهی مکتهب نوپهای قهزوین را      خ  ،نظری بکاهد و درمقابل ۀقزلباشی در مو 
 ند.کاستوار « هنر ایرانی ۀگان اصول هفت»متفاوت برمبنای 
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